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بو اینجا منتهی شد کو و بحثمان در ولایت فقیو بود 

      بر اساس أدلو تأسیس حکومت اسلامی لازم 
لازم یت حمی باشد لذا کسانی کو در خودشان صلا

شینند بلکو باید قیام کنند و نمی بینند نباید آرام برا 
بین این  تأسیس کنند، برخی درحکومت اسلامی 

تأسیس حکومت اسلامی را حرام دانستو اند و ىر 
حکومتی قبل از ظهور امام عصر علیو السلام را 
طاغوت دانستو اند و حالا بحثمان در این است کو 
دلیل اینها بر حرمت تأسیس حکومت اسلامی در 
زمان غیبت چیست؟ اینها بو چند روایت تمسک  

سائل الشیعة ذکر شده و صاحب کرده اند کو در و 
حكم :»وسائل عنوان باب را اینطور نامگذاری کرده

 «.علیو السلام الخروج بالسیف قبل قیام القائم
﴿محمد بن يعقوب، عن علي :این خبر است خبر اول

بن إبراىیم، عن أبیو، عن صفوان بن يحيى، عن 
عیص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله علیو 

لیكم بتقوى الله وحده لا شريك لو السلام يقول: ع
وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل لیكون لو الغنم 
فیها الراعي، فإذا وجد رجلا ىو أعلم بغنیمو من 
الذي ىو فیها يخرجو ويجئ بذلك الرجل الذي ىو 
أعلم بغنمو من الذي كان فیها، والله لو كانت 
لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت 

باقیة يعمل على ما قد استبان لذا، ولكن لو  خرىالأ
نفس واحدة إذا ذىبت فقد والله ذىبت التوبة 

ت منا فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آ
 .1﴾...فانظروا على أي شئ تخرجون

 خبر سنداً صحیح است.
ه بوده کو سوال شد می شود کو مورد خاصیمعلوم 

ند و بعد در مورد حضرت ابتدا اینطور جواب داده ا
قیام زید پاسخ داده اند، زید بن علی بن حسین 
علیهما السلام بسیار با فضیلت و با شخصیت و 
مهم است کو در زمان عبدالملک بن مروان بوده، 
مروان با عثمان خیلی مربوط بود و در زمان او نیز 
سمتهائی داشت و وقتی عثمان کشتو شد همراه طلحو 

ود و در مقابل حضرت امیر و زبیر در جنگ جمل ب
علیو السلام ایستاد اما کشتو نشد بلکو اسیر شد، 
مروان را خدمت حضرت امیر علیو السلام آوردند کو 
در نهج البلاغو ذکر شده کو حضرت در مورد او 

 :قالو لدروان بن الحكم بالبصرة﴿:اینطور فرمودند
سيراً يوم الجمل،  ذَ مروان بن الحكم أَ خِ قالوا : أُ

لى أَمير  علیهما السلام تشفع الحسن والحسينفاس إِ
فكلماه فیو، فخلى سبیلو، ، علیو السلام الدؤمنين

علیو  فقالا لو : يبايعك يا أَميرالدؤمنين؟ فقال
ةَ لِ  :السلام اجَ حَ ؟ لَا مانَ ثْ لِ عُ تْ دَ قَ  عْ نِِ بَ  عْ ايِ بَ وَ لََْ يُ  أَ

وْ  ، لَ يَّةٌ ودِ هُ فٌّ يَ  ا كَ ن َّهَ ! إِ تِوِ یْعَ دَرَ فِ بَ  وِ لَغَ فِّ كَ نِِ بِ يَ عَ بَا
. وَىُوَ  فَوُ نْ  بِ أَ لْ كَ ةِ الْ قَ لَعْ رَةً كَ نَّ لَوُ إِمْ ا إِ بَّتِوِ أَمَ سُ بِ
نْوُ وَ مِنْ  مَّةُ مِ ى الْا لْقَ تَ ، وَسَ ةِ عَ شِ الارْبَ  بُ و الاكْ أَبُ

حَْْرَ  ( أَ هِ يَ وْماً )موتًا دِ  .2﴾!وَلَ
همان طور کو می بینید حضرت اخبار غیبی در مورد 

زمان و می فرمایند مروان روان و اولاد او می دىند م
وقتی کو یزید مُرد ، حکومت می رسدبو بسیار کمی 
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مردم جع شدند با پسرش معاویة بن یزید بیعت کنند 
او بو مسجد آمد و خطبو خواند و گفت کو حق با 

ید و جد اىل بیت علیهم السلام است و پدر من یز 
من معاویو حق را غصب کردند و بو جنگ اىل بیت 
علیهم السلام رفتند و اشتباه کردند و حالا اگر کسی 
می خواىد راه حق را برود با علی بن الحسین علیهما 
السلام بیعت کند، خب وقتی کو اینطور شد و 
معاویة بن یزید کنار رفت بنی امُیو آرام ننشستند و 

ند و بو حکومت نشاندند منتهی رفتند مروان را آورد
البتو باعث شد کو فقط چند ماه حکومت کرد و 

یزید و پسرانش ولید و ىشام و  از خودش بعد
سلیمان بو حکومت برسند کو در میان این چهار 
نفر ىشام از همو بدتر و ظالم تر و خون ریزتر بوده و 
وقتی خیلی ظلم او زیاد شد زید بن علی بن حسین 

قمری  121زید در سال  ،م قیام کردعلیهما السلا
خدمت امام صادق علیو السلام رسید و با ایشان 
مشورت کرد کو قیام کند و بعد داستان ىای بعدی 
رخ داد کو بسیار مفصل است و بعدا مفصلًا جریان 

 قیام زید را خواىیم گفت.
عیص بن  امام صادق علیو السلام در ادامو حدیث  

اینکو  جوابخواندیم در  قاسم کو مقداری از آن را
عده ای می خواستند قیام کنند نام از زید و قیامش 

ولا تقولوا خرج ﴿د:ناینطور می فرمای و دنمی بر 
زيد، فان زيدا كان عالدا وكان صدوقا ولَ يدعكم 
إلى نفسو، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى 
الله علیو وآلو ولو ظهر لوفى بما دعاكم إلیو إنما 

ج إلى سلطان لرتمع لینقضو، فالخارج منا الیوم خر 
إلى اي شئ يدعوكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله 
علیو وآلو وسلم فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى بو 

وىو يعصینا الیوم ولیس معو أحد، وىو إذا كانت 
الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا إلا من 

احبكم إلا من اجتمعت بنو فاطمة معو، فوالله ما ص
اجتمعوا علیو إذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله، 
وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن 
أحببتم أن تصوموا فِ أىالیكم فلعل ذلك يكون 

 .3﴾أقوى لكم، وكفاكم بالسفیاني علامة
 بقیو بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... . 

 
 و صلی الله علی والحمد لله رب العالمین

 محمد و آله الطاهرین
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